
نمادسازی در پوشش
با توجه به اصل تأثير باطن و ظاهر، از ظواهر افراد تا اندازه ای به حقيقت وجود انسان ها 
می توان دست يافت. لباس هر انسان، پرچم كشور وجودی اوست كه با آن فرهنگ 
خود را اعلام می كند. هر انسان مادام كه به يك سلسله ارزش ها و بينش ها معتقد باشد، 
لباس متناسب با آن ارزش ها را از تن به در نخواهد كرد. لباس انسان شأنی از ظواهر 
اوست، جلوه بيرونی شخصيت او به شمار می رود و پرده ای از درون او را می نماياند. 
نيز  افراد  معرّف شخصيت تك تك  بلکه  دارد،  قرار  فرهنگ  تأثير  نه تنها تحت  لباس 
هست. در جامعه ای كه ارزش های والای انسانی بی اعتبار باشد و عالم درون انسان 
معنايی مستقل از جلوه های بيرونی نداشته باشد، قهراً شخصيت انسان بر پايه توجه 
ديگران و اظهارنظر آنان درباره وی شکل می گيرد. در چنين جامعه ای افراد سعی بر 
آن دارند تا برای خود از طريق نوع لباس، گونه ای تشخص ايجاد كنند. در اين جوامع 
هدف انسان، گم شدن در جامعه است. لباس بهترين وسيله تفاخر است چراكه هميشه 
همراه انسان است. ميل به انگشت نما شدن، رقابت و حسادت با ديگران در لباس ظهور 
انتخاب لباس مؤثر است. لازم  می كند. جاه طلبی و ميل به سلطه بر ديگران نيز در 
به توضيح است كه تأكيد بر اهميت نماد، هرگز به معنای غفلت از روح و معنای آن 
نيست؛ بلکه اهميت نشانه ها، در پرتو اهميت محتوا و مرهون واقعيتِ معناست. نماد، 
نماد است و واقع، واقع. نبايد جايگاه هيچ يك تغيير كند؛ نه می توان نماد را واقع فرض 
كرد و نه می توان بدون نماد به واقع رسيد. گروهی كه نماد را واقع می گيرند و به آن 
توجه مستقل می كنند، از عمق و محتوای آن محروم می مانند. گروهی هم كه به معنا 
توجه دارند، ولی به نماد اهميت نمی دهند، راهی به سوی معنا نمی يابند. معناداری شرط 
هر پديدة نشانه ای است؛ بدين ترتيب كه در قلمرو پوشاك، غياب كُت يا عوض كردن 
جای آن با پيراهن، معنايی را كه شيوة لباس پوشيدنِ شخص دارد تغيير می دهد. در 

ضمن معنا در هر فرهنگی مستقل است .

نشانه شناسی در نظام پوشاک
رولان بارت  در باب پوشاك و دلالت های معنايي آن به بررسی پرداخته است. او معتقد 
به دلالت معنايي عناصر در گستره بی پايان زندگی بشر امروزی است. وی در "عناصر 
نشانه شناسی" می نويسد: "نشانه مانند مدل خود از يك دال و يك مدلول تشکيل شده 
است و اجتماع با اهدافی دلالتی، آن ها را از مسير اصلی جوهرشان منحرف كرده و 
كاركردی معنايي به آن ها بخشيده است". به عنوان مثال پوشاك برای پوشاندن بدن 
است و غذا برای تغذيه؛ در حالي  كه همين ها به كار دلالت نيز می آيند. می توان اين 
نشانه ها را كه به سبب نياز به استفاده پديد آمده اند و كاركردی هستند، نشانه كاركردی 
)كاركرد- نشانه( ناميد. بخش عمده كار بارت در زمينه نشانه شناسی، بر روی همين 
نشانه های كاركردی استوار است. نوع خاصی از پوشاك، مدلی از اتومبيل، يك بشقاب 
غذای تزئين شده، يك ادای حركتی، يك فيلم، گونه ای موسيقی، تصويری تبليغاتی و 
نوعی مبلمان، اين ها در ظاهر چيزهايی نامتجانس هستند ولی بارت ميان آن ها وجه 
مشتركی می بيند: آن ها دست كم همگی نشانه هستند. بارت اشاره می كند نوع لباس، 
بارت  را پوشيده است. بحث  اجتماعی كسی است كه آن  بيانگر وضع مالی و طبقه 
از  بالاتر  و  ارزش های مصنوعی، ساختگی  و  دائماً موضوعات  فرهنگ  است كه  اين 
همه، ايدئولوژيك خود را چنان عرضه می كند كه گويي بی چون وچرا، تشکيك ناپذير و 
طبيعی اند. بارت معتقد به وجود نشانه های مرتبه دوم نيز هست كه در نظام لباس هم 
اين امر صادق است. او نظام پوشاك را از مجموعه اي از ساختارها گذر می دهد تا اين 
 كه در نهايـت آن ها را به همراه معنايي نشانه ای در اختيار عموم می گذارد. به استدلال 
بارت، عباراتی كه در مدها به كار می روند از يك ضابطه تبعيت می كنند كه هر جزء آن 
امکان تغيير دارد و می تواند جايگزين شود. لباس ها هر ساله همان اند، اما عوامل متغير 
آن ها، چه بلند باشند چه كوتاه، چه پيلی دار و چه خمره ای، چه با زيپ بسته شوند چه 
با دكمه، در هر حال به نظام مد اجازه می دهند تا پيام های خود را با عناصری ساده 
بازآفرينی و باززايي كند. نظام مد، نظامی است كه بر اساس تصميمات معدودی رايزن 
را همچون  اختياری  مناسبات  آميزش ها،  و  اساس هم ارزی ها  بر  و  بنا شده  و مشاور 
مناسباتی اجباری و طبيعی يا به عنوان نوعی قانون گريزناپذير به نمايش می گذارد. زبان 
مد لباس از توده سخنگو ناشی نمی شود بلکه از گروهی صادر می شود كه تصميم ها 
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علت نياز به معناسازی برای نوع پوشش 
پروژه جهانی سازی به دست غرب، مخاطرات فراوانی در پی داشته است. با توجه به 
و  مردمی  انديشه های  و  گفتارها  غنای  و  تنوع  به  می توان  جوامع  در  فرهنگ  بحث 
محلی- كه در پست مدرنيسم مطرح می شود- نيز توجه داشت. بدين ترتيب فرهنگ 
از يك ملت و كشور رها شده و به محدوده ديگر گام می نهد. بنابر اين می توان جهان 
به معنای  كثرت  اين  البته  يافت.  تکثر دست  به  آن  درون  در  و  دانست  واحد  را يك 
ديگر  روی  به  فرهنگ  هر  بودن  باز  مستلزم  بلکه  نيست  فرهنگ ها  نهادن  هم  بر 

فرهنگ هاست.
هر فرهنگی برای حفظ هر چه بهتر هويت ملی خود به روابط نوينی با ساير فرهنگ های 
جهان نيازمند است. در اين ميان نوعی ارتباط فرهنگی رخ می دهد كه به معنای از دست 
دادن فرهنگ اصيل هر كشور نيست. هر فرهنگی همواره برای بقای حيات خويش به 
فرهنگ جهانی رجوع و كاركردهای خود را تنظيم می كند . علامه مرحوم محمدتقی 
جعفری مي گويد: »در پديده فرهنگ، اين انسان است كه از شرايط محيطی، پديده های 

را می گيرند و زيركانه و دقيق 
رمز را مي سازند. لباس ها به آن گونه 

پوشش  نظام  در  را  زبان  می شوند  پوشيده  كه 
تشکيل می دهند. گفتار در نظام پوشش شامل 
ساخت  به  مربوط  پديده های  همه  بر  است 
بی قاعده يا فردی پوشش. درست است كه 
اما  می شود؛  اخذ  سنت ها  از  پوشش  شيوه 
زمانی  نظر  از  ما،  زمان  در  حداقل  سنت، 
لباس های  و  است  مقدم  پوشش  نظام  بر 
امروزی را صنعت از پيش ساخته شده توليد 

می كند" .

نمادهای مشترک در پوشاک مسلمانان و مسيحيان
با  كه  می شود  ديده  مسيحيان  و  مسلمانان  البسه  ميان  در  نقوشی 

نقوشی ساده و كاملًا  بنيادهای مشتركی ميان آن ها رسيد.  به  ريشه يابی می توان 
كند.  پيدا  قدسی  مفاهيم  توانسته  اندك  تغييرات  با  ساليان  در طی  كه  شده  انتزاعی 
نمای  اين نقوش در كاشی كاری و آجركاری های مساجد و همچنين در  به كارگيری 
دارد.  آن ها  تقدس  از  حکايت  همگی  مذهبی  البسه  پارچه های  نقوش  با  و  كليساها 
اصيل ترين آن ها را در حركت های دورانی اسليمی، حركت رو به متعالی و وحدت گونۀ 
كه  ماندالاها  نمادين  اشَکال  كرد.  مشاهده  می توان  بته جقه  خلاقانۀ  نقوش  و  چليپا 
حتی در سده های نخستين اروپا نيز مشاهده می شود، ريشه ای بس عميق در فرهنگ 
مسيحيت دارند. در بيشتر ديوارنگاره ها و نقاشی های سده های نخست ميلادی، می توان 
مسيح )ع( را در مركز تصوير با مبشران انجيل های چهارگانه در اطراف مشاهده كرد. 
همين ريتم سادة حركتی، تبديل به چليپای با ساق های مساویِ يونانی شد و به گونه ای 
غيرمستقيم ماندالا را در خود حفظ كرد. اما با گذشت زمان، دو ساق نامساوی چليپای 
رُمی پديد آمد. همان چليپايی كه امروز مشاهده می شود. به بيان ساده، اين چليپا نماد 
گرايش به بالا بردن مركز انسان و ايمانش به سوی حوزه روحانی است كه از قرون 
وسطی به بعد شاهد كاربرد اين چليپا روی البسۀ مقام كشيش می توان بود. نيز چهار 
نوك صليب با چهار جهت جهان، يکی شمرده می شود. بر اين مبنا عدد چهار نمونۀ 
اعلای عدد مقدس شناخته می شود و پرستش آن از كهن ترين نمادهای دينی شناخته 
شده است. وحدانيت در اين نقش را می توان در نقوش شبکه ای گسترده در مساجد 
كرد.  مشاهده  می شود  ساخته  "علی"  و  "محمد"  "الله"،  كلمات  با  كه  نيز  اسلامی 
چرخش در ساخت اين نقوش و مركزيت آن ها از مفاهيم مشترك ميان اين اديان الهی 
است. علاوه بر اين ها، نقش بته جقه در ميان ايرانيان به نشانۀ رشد دائمی و رويش 
هميشگی در البسه و خلاصه شده ای از فرم سرو است. اين فرم را منشأ رشد تلقی 
می كنند و به طرز هنرمندانه ای، اشَکالی زيبا از آن پديد می آورند. ديگري، نقش اسليمی 
است كه مفهوم كمال گرايی را در حركت خود به سوی بالا در بردارد. تکرار اين نماد 
تزئينی مقدس، حاكی از رهايی از عالم اسفل است كه نوعی وحدت ميان آن و نقش 

S  مانند سواستيکای )صليب( مسيحی دارد.

 

در پوشاکنمادها

تاريخی، آرمان های مطلق و نسبی، برداشتش از جهان بينی، موقعيتش در تاريخ و از 
كوشش هايش برای هماهنگ ساختن اصول ثابت و رويدادهای متغير، فرهنگی برای 

خود پديد می آورد و با آن زندگی می كند«.
"با توجه به اين حقيقت، می توان گفت شناخت فرهنگ، مستلزم شناخت هدف انسان 

و رفع نيازهای وی است".
دوپويی در كتاب فرهنگ و توسعه می نويسد: "جوامع مختلف به نسبت اين كه در مورد 
هستی چه نوع تفکری داشته و برای زندگی چه معنايی قائل باشند و چه ارزش هايی 
را بر جهان حاكم بدانند، سبك و اسلوب خاصی در ساختن شهر و خانه، پوشيدن لباس 
و نظاير آن خواهند داشت به عبارت ديگر، فرهنگ يك قوم در وجوه مختلف زندگی 
آن ها از قبيل صنعت، اقتصاد، مديريت، شهرسازی، معماری و هنر تجلی كرده است". 
در راستای معناسازی در وجوه مختلف زندگی، می توان البسه را نيز معنادار دانست و در 

جوامع با فرهنگ های مختلف، نمادهای خاصی برای آن متصور شد.
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